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خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)
جلسه 48 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

فرمایش مرحوم نائین(قدس سره) و اشالات که امام بر ایشان وارد کردند را ملاحظه فرمودید و البته تا حدّی به این اشالات
جواب دادیم. دو اشال دیر هم در فرمایشات صاحب منتق آمده که آن را هم متعرض مشویم و بعد تحقیق که خود امام

دارند را عرض مکنیم.

به مرحوم نائین مرحوم صاحب منتق جواب نقض

صاحب منتق بعد از نقل کلام نائین مفرمایند این کلام هم اشال نقض و هم جواب حل دارد. در اشال نقض مگویند ما
کلام شما را به متزاحمین نقض مکنیم به این بیان که اگر در متزاحمین قدرتتان را صرف ی از دو متزاحم کردید، دیر از
صرف قدرت نسبت به متعلق و موضوع دیری عاجر هستید چون هر حم نسبت به متعلق خودش دعوت مکند. در نتیجه

کل منهما أما یمنع عن موضوعه و هو الحم الآخر. هر ی از متزاحمین مشود مانع از مانع الموضوع، هر کدام مانع است از
مانع موضوع خودش، یعن این حم مانع هست از مانع موضوع خودش آن حم هم مانع هست از مانع موضوع خودش، برای

اینه این حم مگوید قدرت خودت را صرف در متعلق من کن، آن حم هم مگوید قدرت خودت را صرف کن در متعلق من،
پس این حم که به ملف مگوید قدرت خودت را در متعلق من صرف کن و این آدم اگر قدرتش را در این متعلق صرف کرد

مانع مشود از اینه متعلق دیری انجام شود پس این حم مشود مانع عن المانع، این حم خودش مانع از مانع م شود

صاحب منتق مثال به انقاذ غریقین مزند و مگوید در جای که دو وجوب انقاذ غریق داریم هر کدام اقتضا مکند که قدرت
را صرف در متعلق خودش کنیم در نتیجه هر کدام مانع از مانع مشود. یعن هر کدام موضوع خودش را حفظ مکند. به

عبارت دیر وقت این مگوید قدرت خودت را صرف متعلق من کن و اگر این قدرت را صرف متعلق کرد دیر نمتواند متعلق
دیر را انجام بدهد لذا این صرف القدرة در متعلق مانع از مانع مشود. در نتیجه هر حم در متزاحمین محافظٌ عل موضوعه.

ال حضرت استاد به مرحوم صاحب منتقاش

به نظر ما این جواب و اشال نقض وارد نیست. اولا فرمایش مرحوم نائین مبتن بر ی قاعدهی عقل است و آن قاعده این
است که موضوع به حم، به منزلهی علت نسبت به معلول است. هیچ معلول نه اثبات موضوع و نه اثبات علت و نه ناف علت

نیست. این قاعده عقل قابل نقض نیست مر اینه اساس جریان قاعده را منر شویم.
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ثانیاً از مجموع مطالب نائین نتیجه مگیریم که در باب احام دو قاعده داریم که اصولیین به آنها ملتزماند. ی قاعده همین
م علدر قضایای حقیقیه، ح موضوعه نیست. یعن محافظٌ عل مگوید، هیچ حمطرح کرده و م قاعدهای که مرحوم نائین
تقدیر ثبوت الموضوع است و اگر موضوع به سبب علل که موجد موضوع در عالم خارجاند موجود شد حم مآید اما مسلم
مر این است که هر حم نه اثبات وجود موضوع در عالم و نه مانع از موضوع در عالم خارج نیست. قاعده دیاست که ح

دعوت به متعلقش مکند.

به نظر ما بین این دو قاعده برای صاحب منتق خلط شده. مثلا وقت مگوئیم اقیموا الصلاة، اقیموا به صلاة دعوت مکند اما
به روزه دعوت نمکند؛ این حم یدعوا إل متعلق خودش. در نقض و باب متزاحمین هم که ایشان آوردند از این باب است که
هر حم یدعوا إل متعلقه. این انقذ الغریق مگوید این غریق را نجات بدهد و آن انقذ الغریق مگوید غریق دیر را نجات بده.

به مرحوم نائین مرحوم صاحب منتق  جواب حل

تواند مانع از شنم مسبب تواند مانع عن المانع بشود پس شم نمگفتند ح فرماید، مرحوم نائینم ایشان در جواب حل
در سبب شود. ما یا از راه خُلف متوانیم امتناع را ذکر کنیم به این بیان که مگوئیم در هر قضیهی حقیقیهای حم عل تقدیر
ثبوت الموضوع است و در نتیجه حم متفّل اثبات موضوع نیست پس اگر بوئیم حم موضوع را درست مکند این خُلف

مشود چون فرض کردیم که حم عل تقدیر الموضوع است. به بیان دیر فرض مکنیم اگر موضوع موجود شد حم مآید
الآن اگر بخواهیم بوئیم حم خودش موضوع را درست کرد منجر به خُلف مشود.

ایشان مفرمایند این بیان حم با%


